
ارمیا باب 48
ویران موآب

1این است آنچه خداوند متعال دربارۀ موآب گفته است:
«با مردم نبو همدردی کنید،

شهرشان ویران شده،
قیریتایم را گرفتند،

قلعههای مستحم آن را خراب کردند
و مردمش تحقیر شده و شرمسارند.

2شوه و جلال موآب به پایان رسیده،
دشمنان، شهر حشبون را گرفتهاند

و برای نابودی ملّت موآب دسیسه مکنند.
شهر مدمین در سوت فرو رفته،

و هدف حملۀ ارتشها قرار خواهد گرفت.
3مردم حورونایم با فریاد مگویند:

’!خشونت! ویران‘
4«موآب ویران شده،

به گریه و فریاد کودکان گوش دهید.
5هقهق گریههایشان را

در سربالایهای جادۀ لوحیت،
و فریاد نومیدانۀ آنها را

در سرازیریهای جادۀ حورنایم بشنوید.
6آنها مگویند: ‘با سرعت برای نجات خودتان فرار کنید.

مثل ی گورخر در بیابان با سرعت بدوید!’
7«تو، ای موآب، به قدرت و ثروت خود اعتماد کردی،

امروز حتّ تو هم تسخیر خواه شد،
و خدایت ‐کموش‐ به همراه شاهزادگان و کاهنان

به اسارت خواهند رفت.
8حتّ ی شهر هم از ویران در امان نخواهد بود،

دشت و دره همه با هم ویران خواهند شد.
من، خداوند چنین گفتهام.
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9نم برای خراب کردن مزارع موآب بذارید،
چون بزودی از بین خواهد رفت.

شهرهای آن به ویرانهای تبدیل خواهند شد
و دیر کس در آن زندگ نخواهد کرد.»

10(لعنت بر کس باد که کارهای خداوند را با تمام دل انجام نمدهد! و لعنت بر کس باد که از
خونریزی کوتاه مکند!)

شهرهای موآب ویران شدهاند
11خداوند گفت: «موآب همیشه در امن و امان بوده و هیچوقت به اسارت نرفته است. موآب مانند
شراب است دست نخورده و جا افتاده و از کوزهای به کوزۀ دیر ریخته نشده است. طعم آن از بین

نرفته و مزهاش مثل همیشه دلپسند است.
12«پس اکنون زمان مآید که من مردم را مفرستم تا موآب را مثل شراب دور بریزند. آنها کوزههای
شراب را خال مکنند و کوزهها را خُرد مکنند. 13آناه مردم موآب از خدای خودشان، کموش،
ناامید خواهند شد همانطور که یهودیان از خدای بیتئیل، خدای که آنها به آن اعتماد داشتند، ناامید

شدند.
14«ای مردان موآب، چرا ادعا مکنید که شما همه قهرمان

و سربازان آزموده در جن هستید؟
15موآب و شهرهای آن ویران شده،

و بهترین جوانانش کشته شدهاند.
من پادشاه و خداوند متعال هستم

و من چنین گفتهام.
16روز نابودی موآب نزدی مشود

و زمان ویران آن بزودی مرسد.
17«ای تمام شما که در مجاورت موآب زندگ مکنید

و از شهرت آن باخبرید،
برایش ماتم بیرید.

بویید: ‘چونه قدرت و اقتدارش درهم شسته و جاه و جلالش به پایان رسیده است!’
18ای ساکنان دبون

از جایاههای پرشوه و بلند خود پایین بیایید
و بر روی خاک بنشینید.

ویرانر موآب حاضر است
و قلعههای آن را خراب کرده است.

19ای اهال عروعیر،



در کنار جاده بایستید و منتظر باشید،
از کسانکه در حال فرار هستند،

بپرسید چه اتّفاق افتاده است.
20آنها خواهند گفت: ‘موآب سقوط کرده،

برایش ماتم بیرید. آبرویش رفته است.
در تمام کرانۀ وادی ارنون اعلام کنید

که موآب ویران شده است.’
21روز داوری شهرهای واقع در دشت، یعن شهرهای: حولون، یهصه، میفاعت،22دیبون، نَبو،
بیتدِبلَتایم، 23قیریتایم، بیتجامول، بیتمعون، 24قریوت و بصره فرا رسیده است. روز داوری تمام
شهرهای موآب از دور و نزدی رسیده است. 25قدرت موآب درهم شسته و اقتدارش از بین رفته

است. من، خداوند چنین گفتهام.»
موآب خوار خواهد شد

26خداوند گفته است: «موآب را مست کنید چون علیه من شوریده است. موآب در استفراغ خود
خواهد غلتید و مردم بر او خواهند خندید. 27ای مردم موآب آیا به یاد مآورید، چونه مردم اسرائیل را
مسخره مکردید؟ شما چنان با آنها برخورد کردید که گوی آنها مورد حملۀ ی دسته راهزن قرار گرفته

باشند.
کنید! مثل کبوتران موآب از شهرهای خود خارج شوید! بروید و در گردنۀ کوهها زندگ 28ای اهال
زندگ کنید که لانههای خود را در اطراف ی درۀ عمیق مسازند. 29مردم موآب بسیار مغرورند! من
شنیدهام که آنها چقدر مغرور، متبر و از خود راض هستند. آنها فر مکنند که خیل مهم هستند.
30من، خداوند، از نخوت آنها آگاهم. ادعاهایشان تو خال و کارهایشان بفایده است. 31پس من برای
مردم موآب و اهال قیرحارس مگویم. 32برای مردم موسمبه بیش از مردم یعزیر گریه مکنم. ای شهر
موسمبه، تو مانند تاک هست که شاخههایش از ورای دریای مرده گذشته و تا به یعزیر رسیده است. اما
اکنون میوههای تابستان تو و انورهایت همه به غارت رفته است. 33شادی و شاداب از سرزمین
حاصلخیز موآب گرفته شده است. من جلوی جریان شراب را از چرخشتها گرفتهام، دیر کس نیست

که با فریادهای شادی انور را برای شراب آماده کند.
34مردم حشبون و العاله گریه مکنند و صدای گریه آنها تا یاحص شنیده مشود؛ حتّ مردم صوغر
آن را مشنونـد. در شهرهـای دوردسـت مثـل حورونـایم و عجلـت شلیشیـا هـم صـدای گـریۀ آنهـا شنیـده
مشود. آب رودخانۀ نمریم هم خش شده است. 35من مردم موآب را از تقدیم هدایای سوختن در

پرستشاههایشان و گذراندن قربان برای خدایانشان بازخواهم داشت. من، خداوند سخن گفتهام.
36«آری، من مثل کسکه با آهن ن، سوگنامهای را مخواند قلباً برای موآب و مردم قیرحارص در
ماتم هستم، چون هرچه داشتهاند از بین رفته است. 37آنها همه موهای سرشان و ریشهای خود را
تراشیدهاند. همۀ آنها دستهای خود را با تیغ مجروح کردهاند و با پلاس خود را پوشاندهاند. 38در روی بام



تمام خانههای موآب و در میدانهای شهر چیزی جز سوگواری دیده نمشود. چون من موآب را مثل
کوزهای که هیچکس راغب آن نیست، شستم. 39موآب درهم شسته است! فریاد بزنید! موآب شرمسار
شده است، به ویرانهای تبدیل شده و تمام ملّتهای اطراف او را مسخره مکنند. من، خداوند چنین

گفتهام.»
گریزی برای موآب نیست

40خداوند گفته است که ملّت مانند عقاب با بالهای گسترده با سرعت بر سر موآب فرود خواهد آمد.
41و شهرها و قلعههای دفاع آنها را مگیرد. در آن روز سربازان موآب مثل زنان در حال زایمان در
ترس خواهند بود. 42موآب ویران مشود و دیر به عنوان ی ملّت وجود نخواهند داشت، چون علیه
مـن شوریـده اسـت. 43وحشـت، چـاله و دام در انتظـار مـردم مـوآب خواهـد بـود. 44هـر کـه از وحشـت
بریزد به چاله مافتد و هرکه از چاله بیرون بیاید به دام خواهد افتاد، چون خداوند زمان را برای
ویرانـ مـوآب تعییـن کـرده اسـت. 45پناهنـدگان درمانـده، بـرای سـرپناه بـه حشبـون ‐شهـری کـه روزی
سیحون پادشاه آن بود‐ رومآوردند؛ اما آن شهر در آتش شعلهور است. آتش تمام مرزها و قلّههای
کوهستان مردم جن دوست موآب را سوزانیده است. 46وای بر مردم موآب! مردم که کموش را

مپرستیدند از بین رفتند و پسران و دختران آنها را به اسارت بردهاند.
47اما خداوند در آینده موآب را دوباره کامیاب خواهد کرد. این چیزهای است که خداوند برای موآب

گفته و واقع خواهد شد.


